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در تاریخ ۰۴ آذر ۱۳۸۶

کتاب البيع
جلسه 24 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

فرمايش محقق خوئ(قدّس سره)

بحث در اين بود كه آيا در ايجاب و قبول، «عدم اللحن» معتبر است يا خير؟ محقق خوئ(قدس سره) ‐مصباح الفقاهة، كتاب
البيع، ج1، ص305- کلام دارند که ظاهر فرمايش ايشان اين است كه؛ بايد بين لفظ كه «غلطٌ عند العرف» و لفظ كه «غلطٌ

بحسب القواعد العربية» فرق گذاشت. اگر لفظ نزد عرف غلط است، اين لفظ صلاحيت براى انشاء ندارد (انشاء نزد مرحوم
.((ره) عبارت است از: ابراز اعتبار نفسانخوئ

اگر لفظ از نظر عرف غلط است، مثلا بجاى «بعت» بويد «بغت» ، عرف اين را مظهِر براى آن اعتبار نفسان نم‌داند. اما
اگر لفظ به حسب قواعد عرب غلط است، مثلا بجاى «بِعت» ، بويد «بِعت»، اينجا اين لفظ صلاحيت براى ابراز اعتبار

نفسان دارد و انشاء در اين فرض صحيح است.

بررس فرمايش مرحوم شيخ(رضوان اله عليه):

تا اينجا كلام شيخ(قده)، مرحوم سيد يزدى(ره) و كلمات جمع ديرى را ذكر كرديم. اکنون ببينيم آيا كلام مرحوم شيخ(ره)،
درست است يا نه؟ فتواى ايشان اين بود كه؛ اقوي اين است كه ايجاب و قبول مادةً، هيئةً و اعراباً بايد صحيح باشد. دليل ايشان
اين بود كه قدر متيقن از اسباب نقل، الفاظ صحيح است. به نظر ما؛ اين استدلال مرحوم شيخ(ره) درست نيست. اولا: شما كه

م‌فرماييد «قدر متيقن از اسباب نقل»، اين در جاي است كه اسباب نقل توقيف داشته باشيم، بوييم حال نمدانيم آيا اين
اسباب نقل توقيف، هم صحيح را شامل م‌شود و هم غلط را؟ بوييم قدر متيقن آن، صحيح است. ولن در بحث سابق گفتيم که

در باب معاملات، اسباب توقيفيه نداريم تا بخواهيم قدر متيقن‌گيرى كنيم. ثانياً: در جاي كه يك لفظ و يك اصالة الاطلاق داريم،
قدر متيقن معنا ندارد.

مثلا مولا م‌گويد «أعتق رقبة» ، شك م‌كنيد كه آيا مراد مولا؛ رقبه مؤمنه است يا اعم از مؤمنه و كافره است؟ اگر كس بويد
قدر متيقن‌گيرى م‌كنيم، و قدر متيقنش «رقبه مؤمنه» است، اين حرف اشال دارد، زيرا با وجود «اصالة الاطلاق»، دير

مجال براى قدر متيقن‌گيرى نيست. اصالة الاطلاق براى اين است كه ما بوييم همه افراد را شامل م‌شود؛ چه قدر متيقن و چه
كه اصالة الاطلاق وجود ندارد، دليل هم، دليل غير لفظ غير قدر متيقن. بله، قدر متيقن در در ادله غير لفظيه معنا دارد، در جاي
و لب است. مثلا اجماع بر يك معناي قائم شده، م گوييم اجماع، دليل لب است و در ادله لبيه بايد قدر متيقن‌گيرى كرد. ممن

است، اما دليل لفظ كه در اينجاست دليل لفظ ويد؛ مقصود شيخ(ره) از قدر متيقن‌گيرى، اين است که؛ دليلب است کس
»، يك اطلاق را نسبت به اسباب استفاده كنيم، «احل اله الْبيع» نسبت به اسباب عيالْب هال لحتوانيم از «امجمل است، ما نم

اجمال دارد نه اطلاق. اگر اجمال داشته باشد، مگوييم هر جا كه دليل لفظ مجمل هم بود، ما بايد قدر متيقن‌گيرى كنيم.
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در اين صورت، اشال ما بر شيخ(ره)، بر آن تأييدى است كه ايشان از كلام فخر المحققين(رض) آورد. ايشان فرمود بايد
تفصيل دهيم بين جاي كه غلط، مثل «بعت» است با جاي كه غلط، مثل «جوزت» است، که در مورد اول، درست است، و در

مورد دوم، باطل است. به شيخ(ره) عرض م‌كنيم اگر مراد شما از قدر متيقن‌گيرى اين است كه؛ دليل لفظ ما نسبت به
اسباب، اجمال دارد و بايد قدر متيقن‌گيرى كنيم، بايد در همه اينها بوييد باطل است، زيرا قدر متيقن اين است كه «بعت» را هم

شامل نشود و «بعت» هم خارج از قدر متيقن است، پس چرا اين تفصيل را پذيرفتيد و مؤيد خودتان قرار داديد؟

تحقيق استاد در مسأله

تحقيق در مسئله اين است كه؛ اينجا سه عنوان داريم، ي؛ «ما لا يعد غلطاً عند العرف»، که در مقابل آن «ما يعد غلطاً عند
العرف» است. ديري؛ «ما لا يعد غلطاً بحسب قواعد العربية» ، که در مقابل آن «ما يعد غلطاً بحسب قواعد العربية» است. و
سوم؛ «ما يون مغيِراً للمعن»، که اين «مغيِراً للمعن» به دو نحو است؛ تارةً طورى معنا را تغيير م‌دهد كه حقيقت آن عقد را
بهم م‌زند، و تارةً طورى معنا را تغيير م‌دهد كه حقيقت عقد را بهم نم‌زند. مثلا وقت م‌گويد «بعت»، اين مغيِر معناست، اما
به نحوي که «لا يخرجه عن الحقيقة البيع». اما گاه به نحوي مغير معناست كه «يخرجه عن حقيقة البيع أو العقد»، مثل اينه

بجاى «زوجت»، بويد «جوزت».

در تحقيق در مسئله، بايد اينها را ي ي بررس كنيم. ترديدى نيست که اگر چيزى بحسب قواعد عرب غلط است اما عرف اين
را غلط نم‌داند، مخرج از معن و مغيِر معنا هم نيست، و فقط بحسب قواعد عرب غلط است، مثل تبديل «بِعت» به «بعت»، اين

هيچ اشال ندارد، و هيچ دليل بر بطلان آن نداريم.

قدر متيقن شيخ(ره) را هم جواب داديم. و اما موردي كه بحسب العرف غلط است؛ مرحوم آقاى خوئ(ره) فرموده دير اين لفظ
غلط، «لا يصلح للانشاء». لن ما در اين کلام تأمل داريم، و گفتيم اگر لفظ عند العرف غلط است اما خود متبايعين با آن قصد

انشاء بيعيت كردهاند، صحيح است. و گفتيم نمتوان ما نحن فيه را با نماز مقايسه كرد. عرف م‌گويد چنين لفظ غلط، اگر
قرينه‌اى هم نباشد خودش ظهور در انشاء دارد، اما اگر در جاي که «لا يصلح للانشائيه و لا يون صريحاً ف الانشاء»، اما

قرينه همراهش آمد بر اينه در مقام انشاء است، چه وجه داريم كه آن را كنار بذاريم؟ و اما موردي كه «لا يعد غلطاً بحسب
القواعد العربية و لايعد غلطاً عند العرف و لنه مغيِراً للمعن»، مثل اين كه بجاى «زوجت» ، گفته «جوزت»، که خود «جوز»

از جهت عرف درست است، ول مغير معناست، چون او «تزويج» است و اين «تجويز» است، پس مغير معناست، آنهم به
گونهاي كه مخرج از حقيقت تزويج است. ظاهراً در اينجا بايد بوييم اگر لفظ مغيِر معنا بود، آن هم به نحوي که «يخرج عن

حقيقة العقد» ، اين باطل است و ما دليل بر صحت اين وجه نداريم.

نظر استاد

وجه ر معنا باشد «علِضرري ندارد، اما اگر مغي نتيجه تحقيق ما، همان فتواى مرحوم سيد(ره) است که غلط لغوي و عرف
يخرج عن حقيقة البيع»، باطل است. دليل هم آن است كه عنوان كل معامله و يا عنوان كل عقد بر آن صدق نم‌كند. اين سبب

م‌شود كه «احل اله الْبيع» شامل آن نشود، وقت م‌گويد «جوزت»، بر آن تزويج و عقد ناح صدق نم کند.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.
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